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مقدمه 

وحدت و انسجام یکی از لوازم رشد ملت‌ها است که بدون آن هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به کمال واقعی 
خویش نزدیک شود. از سوی دیگر، تفرقه و تشتت و اختلاف و چنددستگی در هر جا و هر گاه و 
در هر گروهی رخ دهد، ضعف و زبونی و شکست و نابودی و ناکامی را در پی خواهد داشت. این 
سنت تغییرناپذیر تاریخ است و مسلمان و غیر مسلمان و شرقی و غربی و دیروز و امروز نمی‌شناسد.
از این رو اهل‌بیت عصمت و طهارتb، نیز به عنوان هادیان امّت اسلامی همواره در پی تحقق این 
معنای عظیم بوده و کلام و سیره و رفتار آن بزرگواران از شاخص‌ترین الگوها برای تحقق انسجام 

اسلامی می‌باشد.
پس چه بی‌راهه می‌رود اگر کسی ادعای پیروی از اهل‌بیتb را داشته باشد و این راه و مسیر را 

دنبال ننماید.
نوشتار حاضر به بررسی سیره و بیانات خورشید هشتم آسمان ولایت، حضرت امام‌رضاg در زمینه 
وحدت می‌پردازد، و امید است که راه‌گشای کسانی باشد که روش و سلوک اهل‌بیتb را الگوی 

زندگی خویش قرار داده‌اند.

معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی



فصل اول
وحدت اسلامی چیست؟
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فصل اول: وحدت اسلامی چیست؟

 مقصود از وحدت 
اگر گذری در جوامع اسلامی داشته باشیم خواهیم دید همة فکرها و دیدگاه‌ها خود را طرفدار 
وحدت اسلامی معرفی می‌کنند، حتی تفرقه‌افکنان نیز گاهی می‌گویند مسلمانان باید با هم وحدت 

داشته باشند. 
اما به راستی مقصود آنها از وحدت چیست؟!

وحدت از نظر وهابیون و بعضی افراطیون اهل سنت، به این معنا است که همة مسلمان‌ها - چه 
شیعه و چه سنی- باید اندیشه آنها را پذیرفته و وهابی شوند. با این نگاه و رویکرد آنها نیز همایش 
وحدت اسلامی برگزار می‌کنند. حتی جریان‌های مزدوری همچون داعش نیز با رویکرد حاکم 
نمودن اندیشه خویش بر جهان اسلام، نقشة واحدی از جهان اسلام ارائه داده است و با حذف 
مرزهای جغرافیایی کشورها، همة مسلمانان را به بیعت با خلیفه خویش فرا می‌خواند، تا با یکی 

ساختن اعتقادات مسلمانان، وحدت بین آنها حاصل شود.
از این طرف، گروهی از افراطیون و تفرقه افکنان شیعه نیز در گفتار، خود را طرفدار وحدت اسلامی 
می‌نامند، اما وحدت در نگاه آنها نیز به معنای یکسان شدن اعتقادات مسلمانان است؛ به دیگر سخن 
باید همه مسلمانان شیعه شوند بلکه فراتر از این، همة آنها باید آراء، رفتارها و حتی عادات این 

گروه‌ها را بپذیرند!
با این مقدمه، باید بر این نکته تأکید کنیم که منظور علمای روشنفكر اسلامی از وحدت، هیچگاه 
وحدت مذهبی و افکار و سلیقه‌ها نبوده و نیست. زیرا در واقع وحدت مذهبی به این معنا است که:
 1. یا »از ميان مذاهب ‏اسلامیكي ی انتخاب شود و ساير مذاهبك نار گذاشته شود.« و مثلًا همة 

مسلمانان شیعه و یا سنی شوند.
2. و یا »مشتركات همة مذاهب گرفته شود و اختلافاتِ همة آنهاك نار گذاشته شود و بدين نحو 

مذهب جديدی اختراع شودك ه عين هيچ كي از مذاهب موجود نباشد.«
متأسفانه همواره افرادي از روی بي‌اطلاعي وي ا غرض‌ورزي این‌گونه معناهای نادرست و غير قابل 
قبول از وحدت اسلامي را در ميان مسلمين القاء مي‌كنند تا بدین‌وسیله اعتراض‌ها و جبهه‌گيري‌هايي 

را در مقابل اين هدف بزرگ و عالي به وجود آورند.
اما حقیقت آن است که نگاه عالمان روشنفکر مسلمان از وحدت اسلامی دست کشیدن از عقاید 
مذهبی و کوتاه آمدن بر سر اصول و حتی فروع اعتقادی نیست، بلکه بر طبق سیره و فرمایشات 

اهل‌بیتb هدف، مقصود و معنای وحدت اسلامی آن است که:
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  1. امّت واحده اسلامی
مسلمانان با درک اشتراکات و تأکید بر آنها، امت واحده اسلامی را به وجود آورده و به مصاف 
دشمنان اسلام بروند و بی‌جهت نیروی خویش را صرف دشمنی و مخاصمه با یکدیگر نکنند. این 

حکمی عقلی و استدلالی برهانی است که قرآن کریم نیز با تأکید بر آن می‌فرماید: 
»قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إلَِ كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم1ْ؛ 

ا ىاهلك تاب! بياييد بر سر سخنك ىه ميان ما و شما مشتر كاست بايستيم.« 
آيه فوق كي ندا ىوحدت است در برابر تمام مذاهب آسمان ىو توحیدی، بر اساس اصل مشترک 

میان آنها یعنی توحید. توضیح بیشتر این‌که: 
یهودیان، مسیحیان و مسلمانان در اصول مهمی همچون توحید و نبوتِ پیامبران الهی اشتراک نظر 
دارند و از این جهت از آنها با عنوان »ادیان توحیدی« یاد می‌شود. عقل و شرع حکم می‌کند که این 
ادیان توحیدی باید در مقابل دشمنان توحید و رسالت الهی در یک جبهه قرار گیرند و دست در 
دست هم در راه اعتلای کلمة توحید بکوشند. پس در این مسیر نباید با دشمنانِ توحید همدست 
شده و با پیش‌کشیدن اختلافات میان خویش، در راهِ حذف اندیشه‌های توحیدی قدم بر دارند. زیرا 
مسلماً اگر توحید این سنگ‌بنای ادیان الهی زیر سؤال برود و تضعیف شود، مطرح کردنِ خصوصیات 

دینی دیگر بی‌ارزش و بی‌فایده خواهد بود.
 kاز همین رو همة مسلمانان نیز باید بدانند با پذیریش کلمة توحید و اقرار به نبوت پیامبراسلام

تحت لوای اسلام قرار گرفته‌اند و باید همة توان خویش را در راه اعتلایِ آن مصروف دارند. 
از این منظر می‌توان سکوتِ امام علیg، صلحِ امام حسنg، و حتی ولایت‌عهدی امام‌رضاg  را 
در راستای حفظِ وحدت و یکپارچگی مسلمانان دید. چنانچه امیرالمؤمنینg خود دراین‌باره فرمودند: 
با خود انديشيدم و ديدمك ه صبر ]بر محروميت از حق ولايت و زعامت مسلمين[ برتر است از به 
هم زدن وحدت مسلمين و ريخته شدن خونشان، چراك ه مردم تازه‌مسلمان بودند و دين به مَش ىك

م‏ىمانستك هك مترين سست ىآن را تباه و ناتوان‏ترين مردم آن را وارونه مك‏ىرد2.
همچنین آن حضرت در نامه 62 نهج‌البلاغه نیز می‌فرمایند: 

»به خدا سوگند هرگز فکر نمی‌کردم و به خاطرم خطور نمی‌کرد که عرب بعد از پیامبرk ، امر 
امامت و رهبری را از اهل‌بیتb او بگردانند )و در جای دیگر قرار دهند و باور نمی‌کردم( آنها آن 
را از من دور سازند!... دست بر روی دست گذاردم تا این که با چشم خود دیدم گروهی از اسلام 
بازگشته و می‌خواهند دین محمدk را نابود سازند. )در این جا بود( که ترسیدم اگر اسلام و اهلش 
را یاری نکنم، شاهد نابودی و شکاف در اسلام باشم که مصیبت آن برای من از رها ساختن خلافت و 
حکومت بر شما بزرگ‌تر بود؛ چرا که این بهره دوران کوتاه زندگی دنیا است که زایل و تمام می‌شود. 
همان طور که »سراب« تمام می‌شود و یا هم چون ابرهایی که از هم می‌پاشند. پس برای دفع این 

حوادث به پا خاستم تا باطل از میان رفت و نابود شد و دین پا برجا و محکم گردید«
آری حفظ امت اسلامی از خطرها و جلوگیری از سوء استفاده دشمن از تفرقة میان مسلمانان، 

1. آل عمران / 64.
2. ابن أبي‌الحديد، شرح نهج البلاغة،‌ ج1، ص308 و بحار الانوار، ج32، ص62.
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بر  از خلافت و حاکمیت ظاهری خویش  این راه حتی  آن‌قدر مهم است که اهل‌بیتb  در 
مسلمانان می‌گذشتند، اما حالا چه شده است که عده‌ای از شیعیانِ جاهل چشم بر روی همة 
واقعیت‌ها می‌بندند و با نام طرفداری از مکتب اهل‌بیتb بر آتش فتنه‌های مذهبی می‌دمند و به 

تضعیف امت اسلامی کمک می‌کنند!؟ امام خمینیu در این رابطه ‌می‌فرمایند:
»... آنهائيك ه مي‌خواهند بين اهل سنت و اهل تشيع فاصله ايجادك نند نه سني هستند و نه شيعه، 
آنها اصلا به اسلامك اري ندارند والاك سيك ه به اسلام اعتقاد داشته باشد در زمانيك ه ما بايد با 
وحدت مسلمين پيروز بشويم، به اختلافات و مسائل اختلافي دامن نمي‌زند. اينها نيست جز اينكه 
قدرت‌هاي بزرگ فهميده‌اند آن چيزيك ه آنان را عقب زده است اسلام و وحدت مسلمين و برادري 
بين همه امت اسلامي است. من از همه توقع دارمك ه به حرف مفسدين گوش نكنند و هرك س 
ايجاد اختلافك ند بدانيدك ه از خارج الهام گرفته است و مقصودش از بين بردن اسلام است تا باز 

مثل سابق شودك ه در تحت سلطه اجانب باشيم.«1
تفرقه افکنان باید بدانند که امیرالمؤمنین، علیg برای این‌که خطری امتِ اسلامی را تهدید نکند، 
خلفاء را درپاره‏ای از جنگ‌ها، مانند جنگ با ایران و روم و فتح بیت‌المقدس مشورت دادند، و حتی 
براساس مصلحت اسلام و مسلمین از خلیفة دوم می‌خواستند که در جنگ میان ایران و مسلمانان 

جانش را به خطر نیاندازد، بلکه در مدینه بماند و فرماندهی سپاه اسلام را برعهده نگیرد.
واضح است که این سیرة قطعی امیرالمؤمنین، اختصاصی به آن حضرت نداشته و تمام ائمه شیعه 
چنین رفتاری را وظیفة اصلی خویش می‌دانستند، چنانچه امام حسنg نیز پیرامون صلح خویش 

با معاویه می‌فرمایند: 
همانا معاویه دربارة حقی که مخصوص من است با من به منازعه برخاست، ولی من آن را ترک کرده 
و به معاویه واگذار کردم؛ زیرا صلاح امت اسلامی و حفظ جان مسلمانان را در این کار دیدم.2 اما 

بیان نکات مهمی دربارة این معنا از وحدت اسلامی نیز لازم است:
1.1. لازمة قدرت و عظمت امت واحدة اسلامی در برابر کفار و دشمنان اسلام، اتحاد فکر و اندیشه 
آنان در تمام مسائل دینی نیست، بلکه مهم این است که آنها در اصول مهم اسلامی با یکدیگر 
اشتراک نظر دارند و در هر گوشه‌ای از جهان اسلام به کمک و یاری یکدیگر در مقابل کفار و 
دشمنان اسلام می‌شتابند. چنین وحدتی حتی اقتضاء نمی‌کند که مرزهای جغرافیایی میان ملت‌ها 
نیز برداشته شود؛ بلکه کشورها و قومیت‌های مختلف اسلامی، در عین وجود مرزهای مستقل 
جغرافیایی، می‌توانند پشتیبان و همیار یکدیگر باشند. چنانچه امام خمینیu در تشریح این معنا 

می‌فرماید: 
»...رمز پيروزي مسلمين در صدر اسلام وحدتك لمه و قوت ايمان بود... بايد با قوايك فر به قدرت 
اسلامي مبارزهك نيم و دست تبهكاران را از ممال كخودمان دورك نيم. اگر وحدتك لمه اسلامي بود 
و اگر دولت‌هاي و ملتّ‌هاي اسلام به هم پيوسته بودند معنا نداشتك ه قريب كي ميليارد جمعيت 
مسلمين زير دست قدرت‌ها باشند. اگر اين قدرت، به قدرت بزرگ الهي منضم بشود به قدرت ايمان 

1. صحيفه امام، ج‏14، ص381، تاريخ: 60/3/9
2. بحار الأنوار، ج‏44، ص309.
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و همه با هم برادرانه در راه اسلام قدم بردارند، هيچ قدرتي بر آنها غلبه نخواهدك رد.«1 
2.1. بعضی این نوع وحدت را وحدتی تاکتیکی و سیاسی تعریف می‌کنند؛ یعنی عامل و انگیزه 
رسیدن به چنین وحدتی را تنها وجودِ دشمنِ مشترک می‌دانند. با این رویکرد ممکن است ما 
اعتقادی به اشتراک و وحدت دینی میان مسلمانان نداشته‌ باشیم و ضمنِ مشرک، مرتد، کافر 
و دشمن دانستنِ دیگر مسلمانان، تنها به خاطر دشمن مشترک و مصالح خودمان، مدّتی با آنها 

مماشات کنیم. متأسفانه تصور بعضی از معنای امت واحده چنین معنایی است. 
این در حالی‌است که شاکلة امت واحده اسلامی بر اساس اشتراک در پذیرش اسلام و تفاهم 
مسلمانان در بسیاری از کلیات و حتی جزئیات اصول اعتقادی دین اسلام و احکام عملی آن شکل 

می‌گیرد. 
3.1. چنین وحدتی در دایرة عنوان اسلام شکل می‌گیرد. زیرا در اینجا ممکن است این شبهه به 
وجود آید که با توجه به معنایی که شما از امت واحده اسلامی و ضرورت انسجام میان مسلمانان 
بیان کردید، پس باید این وحدت را به تمام فرق اسلامی مانند: ناصبیان، غالیان و حتی گروه‌ها و 

فرقه‌های نوظهور دیگر، نیز تسری داده شود و آنها را نیز برادران دینی بنامیم؟!
در جواب باید گفت منظور از وحدتی که از روایات و سیرة اهل‌بیتb استنباط می‌شود وحدت با 
گروه‌هایی است که به نصِّ روایات اسلامی هنوز در دایرة اسلام باقی هستند و اختلاف ما با آنها در 

ضروریات و اصول مذهب است، نه در ضروریات و اصول دین. 
از این جهت بایستی حسابِ پیروان دیگر مذاهب اسلامی را از معاندان، فرقه‌های انحرافی و فاسقانی 
که راه و رسم و رفتار آنها نوعی شورش علیه کلیتِ عقاید جامعة دینی و یکپارچگی امت اسلامی 

است، جدا کرد.

 2. تعامل و هم‌اندیشی مسلمانان
معنای دیگر وحدت اسلامی که بزرگان شیعه به تبعیت از اهل‌بیتbآن را مورد توجه قرار داده‌اند 
این است که مسلمانان در تبلیغ مرام و مسلک خویش، باید متانت را حفظك نند، بهكي ديگر سب 
و فحش و دشنام ندهند، بهكي ديگر تهمت ‏نزنند و دروغ نبندند، منطقكي ديگر را مسخره نكنند و 
بالاخره، احساساتكي ‏ديگر را مجروح نسازند و از حدود منطق و استدلال خارج نشوند و در حقيقت 
لااقل حدودی راك ه اسلام در دعوت غير مسلمان به اسلام، لازم دانسته ‏است دربارة خودشان رعايت 

كنند: 
»ادْعُ إلِِ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أحَْسَن2ُ؛ 

به وسيله حكمت و اندرزها ىنكيو به سو ىراه پروردگارت دعوتك ن و با آنها )يعن ىمخالفان( به 
طريقك ىه نكيوتر است به مناظره پرداز«

 با توجه به این معنا، هيچ ضرورتی ايجاب نمیك‏ندك ه مسلمين ‏به خاطر اتحاد اسلامی، تسامح و 
گذشتی در مورد اصولي ا فروع مذهبی ‏خود بنمايند. همچنان ‌كه وحدت ايجاب نمیك‏ندك ه مسلمين 

1. صحيفه امام، ج‏7، ص 66. تاريخ: 58/2/1.
2. نحل/ 125.
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دربارة اصول و فروع ‏اختلافی میان یکدیگر، بحث و استدلال نكنند وك تاب ننويسند. اما باید پذیرفت 
از  تنها  نه  و  شود  نزدیک  یکدیگر  به  نمی‌تواند  مسلمانان  افکار  دشمنی  و  مخاصمه  فضای  در  که 
اختلاف‌ها کاسته نمی‌شود، بلکه بر شدت آنها افزوده می‌شود. از همین رو قرآن کریم روش گفت‌وگو 

و استدلال با مخالفان و مخصوصاً مشرکان را این‌گونه بیان می‌کند:

بِینا1ً؛  یطَانَ کَانَ لِلإنِْسَانِ عَدُوّاً مُّ یطَانَ ینزَغُ بَینَهُمْ إنَِّ الشَّ »قُل لِّعِبَادِی یقُولُواْ الَّتِی هِی أحَْسَنُ إنَِّ الشَّ

به بندگانم بگو سخن ىبگویند که بهترین ]سخن[ باشد؛ چراکه شیطان ]به‌وسیل ۀسخنان ناروا[ 
میان آن‌ها فتنه و فساد می‌کند؛ زیرا ]همیشه[ شیطان دشمنی آشکار برای انسان بوده است.«

از همین رو امامانِ شیعه نیزکه مفسرانِ واقعیِ آیاتِ خداوند هستند، در سیره و عمل بر این آی ۀ
قرآن تأکید می‌کردند:

»و قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنا2ً؛ 

و با مردم به زبان خوش سخن گویید.«
آن بزرگواران بر این نکته پافشاری می‌کردند که هدف از مباحثاتِ دینی هدایت و ارشاد مردم است، 
نه مخاصمه وجنگ با آنان. ازاین‌جهت باید محترمانه و مؤدبانه با آن‌ها سخن گفت؛ چنان‌که قرآن 

کریم می‌فرماید:
رُ أوَْ یخْش3َ؛  »فَقُولَ لَهُ قَوْلاً لَّیناً لَّعَلَّهُ یتَذَکَّ

و با او سخن ىنرم گویید؛ شاید پند گیرد یا بترسد.«
واقعیت این است که هرکس ثقََلیَْن را طریق هدایت خویش قرار داده باشد، در به‌کاربردن این سیره 

و روش تردیدی نخواهد کرد. 
پس در این معنا از وحدت، ما به جای مناظره و مجادله‌ با یکدیگر، به مبادله افکار می‌پردازیم.

مقام معظم رهبری دربارة این دو معنای وحدت اسلامی می‌فرمایند:
»اتحاد مسلمين، به معنا ىانصراف مسلمين و فرَِق گوناگون از عقايد خاصك لام ىو فقه ى
خودشان نيست؛ بلكه اتحاد مسلمين به دو معنا ىديگر استك ه هر دو ىآن بايد تأمين بشود: 
اول اينك ه فرَِق گوناگون اسلام ى)فرَِق سن ىو فرَِق شيعه( –ك ه هرك دام فرَِق مختلفك لام ى
و فقه ىدارند – حقيقتاً در مقابله با دشمنان اسلام، همدل ىو همدست ىو همكار ىو همفكر ى

كنند.
دوم اينك ه فرَِق گوناگون مسلمين سعك ىنند خودشان را بهكي ديگر نزدك كينند و تفاهم 
ايجاد نمايند و مذاهب فقه ىرا باهم مقايسه و منطبقك نند. بسيار ىاز فتاوا ىفقها و علما هست 
كه اگر مورد بحث فقهىِ عالمانه قرار بگيرد، ممكن است با مختصر تغييرى، فتاوا ىدو مذهب 

به هم نزد كيشود.«4

1. اسراء/ ۵۳.
2. بقره/ ۸۳.
3. طه/ ۴۴.

4. بیانات امام خامنه ای در ديدار ميهمانان شركت‌كننده در كنفرانس وحدت اسلامى 1368/07/24.
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 gفصل دوم: تجلی وحدت در سیرۀ امام‌رضا

 پذیرش ولایت‌عهدی و مصلحت امت اسلام 
درباره پذیرشِ ولایت‌عهدی مأمون از جانب امام‌رضاg سخنان فراوانی گفته شده است؛ در این 
میـان، این موضـوع روشن است که امام‌رضـاg عـلی‌رغم میل بـاطنی ولایت عهـدی مـأمون را 
پذیرفتند. اما نکته‌ای که در این رابطه نباید از آن غفلت کرد این‌است ‌که امام‌رضاg در پذیرشِ 
اکراه‌گونه ولایت‌عهدی، هم‌چون دیگر ائمه شیعهb مصلحت امت اسلامی را نیز در نظر گرفتند، و 
حتی در این مسیر خرده‌گیری‌ها و نکوهش بعضی افراد ساده‌دل و مقدس‌نمای شیعه را نیز تحمل 
نمودند.1 حقیقت این‌که امام با شرط نمودن عدم دخالت در امور حکومتی برای قبول ولایت‌عهدی2، 
از تأیید رفتارهای حکومت مأمون برائت جستند، ولی در ضمن، این فرصت را فراهم ساختند تا 
امت اسلامی از وجود پربرکت ایشان بهره ببرد. نکته دیگر این که امامg با قبول ولایت‌عهدی این 
شایعه را خنثی کرد که ائمه تنها به امور دینی شیعه می‌پردازند و کار فقهی انجام می‌دهند؛ اما به 
خیر و شر امور مسلمین کاری ندارند، از این جهت است که امام‌رضاg در پاسخ »محمد بن عرفه« 
که دلیل قبول ولایتعهدی را پرسید؟ فرمود: به همان دلیل که جدم امیرالمؤمنین داخل شدن در 

شورای شش نفره را پذیرفت ]من نیز ولایتعهدی را پذیرفتم[.3 
آری همه ائمهb چه در موضوع نادیده گرفته شدن حق ولایت ایشان و چه در موضوع پذیرش 
آن، همچون جدشان امیرالمؤمنین علیg همواره صلاحِ کل امت اسلامی را در نظر می‌گرفتند، 
و مصلحت شخصی و یا مذهبی خاص، همچون تشیع، دراین باره تصمیم‌ساز نبوده است؛ چنانچه 
امام‌رضاg در خطبه‌ای که در قبول ولایت عهدی خواندند، از مردم خواستند که در قبال قبول 
ولایت، عهد شکنی نکنند و با اشاره به نادیده گرفته شدن حق امیرالمؤمنینg در جانشینی 

پیامبر‌k فرمودند:
چنانك ه در گذشته اينك ار صورت گرفت ]حرمت وصايت رسول‌خداk نگهداشته نشد[ و 
شخص وصىّ بر آن نابكاري‌ها و اعمال خلاف صبر نمود و پس از آن‌هم در دوران قدرت متعرّض 
آن نشد از بيم آنكه مبادا تفرقه ايجاد شود و اسلام سست گردد، و رشت ۀوحدت و اتحّاد مسلمين 
بگسلد زيراك ه افكار زمان جاهليّت در مغزها باق ىبود و بدان نزد كيو قريب العهد بودند، و 
منافقينك املاك مينك رده و در راهي افتن فرصت نشسته بودند تا دستاويز ىپيداك رده و شرّ 

1. شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام، ترجمه غفارى و مستفيد،ج‏2، ص308.
2. همان، ص315.

3. شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام، ترجمه غفارى و مستفيد، ج‏2، ص315.
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به‌پاك نند، و اكنون هم نم‏ىدانم سرانجام با من و شما چه رفتار ىخواهد شد، قلم قضا نيست 
مگر به‌دست خدا و او بدرست ىآشكار سازنده حقّ است و بهترين فصلك‏ننده و جدا سازنده حقّ 

از باطل است.1

  همنشینی، مراوده و محبت با اهل‌سنت‌
توصیه‌های فراوانی از ائمة شیعهb درباره مراوده، همنشینی و مُخالطه شیعیان با سایر مسلمانان 
در تمامیِ سطوحِ زندگیِ دینی و اجتماعی به دست ما رسیده است؛ ارتباطی که اگر با رفتارهای ن كي
وك رداري پسنديده همراه باشد، خود تبليغي مؤثر براي مذهب شيعه در ذهنيت دیگر مسلمانان 
مي‌باشد. در این میان سیرة عملی ائمهb در تعامل با اهل‌سنت الگويي مناسب براي دیگر شیعیان 

است، چنانچه یکی از اصحاب امام‌صادقg می‌گوید به آن حضرت عرضك ردم: 
رفتار بایستة ما با اقواممان و آنان که با آنها معاشرت داریم و شیعه هم نیستند، چیست؟

امامg فرمودند: 
»تَنْظُرُونَ أئََِّتَكُمُ الَّذِينَ تَقْتَدُونَ بِهِمْ فَتَصْنَعُونَ كَمِثْلِ مَا يَصْنَعُونَ فَوَاللَّهِ إنَِّهُمْ لَيَعُودُونَ مَرضَْاهُمْ وَ يَشْهَدُونَ 

ونَ الْمََانَةَ إلَِيْهِم‏2؛ هَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ وَ يُؤَدُّ جَنَائِزهَُمْ وَ يُقِيمُونَ الشَّ

به پيشوايان خود نگاهك نيد و از آنان پيرويك نيد، آن‌گونهك ه آنان رفتار مي‌كنند شما نيز 
همان‌طور رفتارك نيد، به خدا سوگند آنان به عيادت بيماران غیر شیعه‌شان مي‌روند و بر 
باشد[ گواهي مي‌دهند و  آنها ]هرچه حق  جنازه‌هايشان حاضر مي‌شوند و به سود و ضرر 

امانت‌هاي آنان را به آنها بر مي‌گردانند.«
در سیرة امام‌رضاg نیز همچون سایر ائمه بزرگوار شیعه ارتباط و مرادوده با دیگرمسلمانان 
جایگاه‌خاصی داشت و همه مسلمانان چه در مدینه و چه در مرو، از محبت آن حضرت بهره‌مند 
بودند، همچنان‌که آن حضرت به شیعیان نیز در این باره توصیه هایی داشتند. آن ‌گونه که مُعَمّر 

د نقل می‌کند:  بن خَلَّ
به ابی الحسن الرضاg گفتم: برای والدینم که حق را نمی‌شناسند ]و شیعه نیستند[دعا کنم؟ 
امام‌رضاg فرمود: برای آن دو دعاك ن و به نيابت آنان صدقه بده و اگر زنده‏اند و از مذهب حق 
ب‏ىاطلاع م‏ىباشند با آنان مدارا و نیکیك ن زيراك ه ‏رسول‌خداk گفت: خداوند مرا با پيام مهر 

و شفقت مبعوثك رد نه عداوت و بريدن از پدر و مادر و خويشان.3

1. شیخ صدوق، عيون أخبارالرضا عليه السلام، ترجمه غفارى و مستفيد، چاپ اول، تهران: نشر صدوق، 1372 ش، ج‏2، ص329؛ 
ابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب عليهم السلام، چاپ اول، قم: علامه، 1379 ق، ج‏4، ص365 و محمد باقر مجلسى، بحار الأنوار، 

چاپ دوم، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1403 ق، ج‏49، ص153.
2. شيخ كليني، كافي، ج2، ص636 ؛ علي بن حسن بن فضل طبرسي، مشكاة الانوار في غرر الاخبار، ص123؛ شيخ حر عاملي، وسائل 
الشيعة، ج12، ص6. )سند این روایت صحیح است. محمد بن يعقوب‏ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم 

عن معاوية بن وهب‏(
3. محمد بن يعقوب كلينى، ‏كافي، ج‏2، ص159.
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  تعامل علمی به دور از توهین به مقدسات
همه می‌دانند که اهل‌بیتb همواره با باطل و انحراف، به مبارزه می‌پرداختند و هیچگاه سر 
سازگاری با اهل باطل نداشتند. ولی منطق اهل‌بیت در این راه همواره تکیه بر روشنگری و استدلال 
و برهان بوده است و آن بزرگواران هیچ‌گاه از راه‌های باطلی همچون توهین و دشنام و تخریبِ 

مخالفانشان استفاده نکرده‌اند.
امام‌رضاg نیز در دوران ولایت‌عهدی با وجود آن که هیچ‌ خطری ایشان را تهدید نمی‌کرد و کسی 
نمی‌توانست با ایشان برخورد عملی کند، همین سیره و روش را ادامه دادند و با آن‌که گزارش‌های 
بسیاری از گفتگو و مباحثه ایشان با علمای اهل‌سنت به دست ما رسیده است، ولی حتی یک مورد 
را نمی‌توان یافت که ایشان توهینی به عقاید اهل‌سنت نموده باشند و یا با سخنانشان تعصب و 
دشمنی آنها را برانگیخته باشند. اینها همه در حالی است که شخص خلیفه، یعنی مأمون نیز در 
مجالس عام و خاص اظهار تشیع می‌کرد و حتی به مباحثه با علمای اهل سنت درباره اثبات ولایت 
‌اهل‌بیتb  پرداخته و انتقاداتی را نسبت به خلفای اهل سنت بیان می‌داشت.1 از همین رو اگر 
امامg روشی دیگر در برخورد با اهل‌سنت را طلب می‌کردند چه بسا از ناحیه مأمون مورد استقبال 

قرار می‌گرفت. 
متأسفانه امروز دشمنان شیعه و اهل‌بیتb برای ‌این‌که به فضای تعصب دامن بزنند و مسلمانان را 
از پیشوایان واقعی اسلام، یعنی ائم ۀاطهارb دور کنند، همواره در صدند منطق شیعه و اهل‌بیت
 b را منطق دشنام و توهین جلوه دهند. این درحالی است که اهل‌سنت و عالمان آن‌ها همواره با 
اهل‌بیت b مراوده داشته و با آن‌ها هم‌نشین بوده‌اند؛ همچنان‌که بسیاری از شاگردان و راویان 
احادیث ائمهb از اهل‌سنت به شمار می‌آیند. با این سخن، مشخص است اگر اهل‌بیتb همچون 
بعضی از افراد جاهل و لجوج که در آن زمان نیز کم نبودند، به خلفای اهل‌سنت توهین و لعن2 
می‌کردند، نه‌تنها نباید هیچ‌یک از اهل‌سنت در محضر ائمهb حضور می‌یافتند، بلکه باید آن‌ها نیز 
در مقابل به مذمّت و قَدْحِ آن بزرگواران می‌پرداختند. این درحالی است که فقهای اهل‌سنت همیشه 
ایشان را منبع راستین علم و فضیلت و تقوا می‌دانستند؛ درحالی‌که خود از محورهای اختلافیِ 

عقیدتی با ایشان آگاه بودند.
مسلماً امامت مذهب خاصی مثل مذهب شیع ۀامامیه و درعین‌حال محبوب و مراد پیشوایان مذاهب 
دیگر بودن، مدارای عمیق و وسیعی را در رفتار می‌طلبد تا باعث جذب و جلب‌نظر مخالفان شود؛ 

زیرا کوچک‌ترین برخورد تند و بدرفتاری باعث تنفر و دوری مخالفان می‌شود.

  نهی از توهین به مقدسات اهل‌سنت
پیام‌آور دین، مُؤدب است و هیچ‌گاه با فحش و دشنام به مصاف با باطل نمی‌رود؛ زیرا فحاشی و 

1. نگاه شود به: شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا عليه السلام، ترجمه غفارى و مستفيد، ج 2، ص433- 478.
2. حقیر در کتاب لعن های نامقدس به بررسی موضوع لعن پرداخته‌ام و در آنجا به صورت تفصیلی این نکته بیان شده است که 
اگرچه لعن نوعی نفرین است و از همین رو معنایی متفاوت با دشنام‌ دارد، ولی آن هنگام که به صورت علنی بیان می‌شود از 

مصادیق دشنام و توهین به شمار می‌آید.
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دشنام‌گویی از خصوصیات اهل باطل بوده و بر فطرت پاک و زلال انسان نمی‌نشیند. از همین رو 
کسی نباید فحش و دشنام را وسیله‌ای برای ابراز حق بداند؛ وگرنه در روش و عمل، تفاوتی میان 

اهل باطل و اهل حق نخواهد بود. از رسول‌خداk و امیرمؤمنانg نقل شده است:
شُ لَیسَا مِنَ الْسِْلَمِ فِی شَی‌ءٍ.1 »الْفُحْشُ وَ التَّفَحُّ

دشنام‌دادن و بددهنی ]یا دشنام شنیدن[ در هیچ صورتی در اسلام نیست.«
از دشمنان اسلام بعید نیست که به تحریف سیر ۀرسول‌خداk و ائم ۀاطهارb بپردازند و واقعیت‌ها 
را وارونه جلوه دهند؛ اما در شأن مسلمانان نیست که همسو با دشمن، با نمایش چهره‌ای غیراخلاقی 
از اسلام، آب به آسیاب دشمن بریزند. واقعیت این است که حقیقت اسلام را پیامبر معظم اسلام و 
اولیای مکرم اوb به نمایش می‌گذارند، نه مسلمانان. ازاین‌جهت لازم است برای دریافت معرفت 
صحیح اسلامی، به سیر ۀقطعی و روایات معتبر ایشان مراجعه کنیم. این بزرگواران با تکیه بر اخلاق 
و تعقل و بردباری، حتی در مقابل توهین و دشنام جاهلان و سبک‌مغزان نیز هیچ‌گاه از اخلاق الهی 

خویش عدول نمی‌کردند و ازجمل ۀعبادُالرحمانی بودند که خداوند در وصف آنان می‌فرماید:
وَ إذَِا خَاطَبَهُمُ الجَْاهِلُونَ قَالوُا سَلاما2ً؛

زشت  و سخنان  جدال  و  جهل  به  ]و  مى‌دهند  قرار  مخاطب  را  آن‌ها  جاهلان  هنگامى‌که 
مى‌پردازند[، در پاسخ آن‌ها سلام می‌گویند ]و درمی‌گذرند[.

متأسفانه همواره اختلاف‌انگیزان و وحدت‌شکنان در شیعه، به تقطیع و تحریف سخنان و سیر ۀ
اهل‌بیتb در برخورد با مخالفان مذهبی پرداخته‌اند، تا بدین‌سان رفتارهای ناپسند و ناهنجار 
خویش را توجیه کنند. این درحالی است که زندگی و فرمایش‌های اهل‌بیتb الگویی روشن و 
جامع برای شیعیانی است که می‌خواهند همگام با عمل به وظیف ۀتبری، با اهل‌سنت نیز به‌طور 

مسالمت‌آمیز همزیستی کنند.
در این راستا ائمه شیعهb ضمن مشخص کردن خطوط و مرزهای عقیدتی شیعه، بارها شیعیان 
را از دشنام گویی و توهین به مقدسات اهل‌سنت نهی کرده اند و همواره به این آیه کتاب هدایتگر 

مؤمنان، قرآن کریم استناد داشته‌اند که می‌فرماید:
ةٍ عَمَلَهُم3 وا اللَّهَ عَدْواً بِغَیرِ عِلْمٍ کَذَلِک زَینَّا لِکلِّ أمَُّ وا الَّذِینَ یدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَیسبُّ » وَ لاتَسبُّ

]شما مؤمنان[ به ]معبود[ آنان‌که جز خدا را می‌خوانند، دشنام ندهید تا مبادا آن‌ها ]نیز[ از رو ى
دشمنى، به‌نادان ىخدا را دشنام گویند. ما بدین‌سان برا ىهر امت ىعملشان را زینت دادیم.«

توطئه خاص  از  که حکایت  است  بیان شده   gامام‌رضا از  و شاخص  مهم  روایتی  میان،  این  در 
اهل‌بیتbاز دین  ناب و زلال  تفسیر  توطئه کسانی که نمی‌خواهند  دارد،  این زمینه  دشمنان در 

اسلام، به گوش مسلمانان برسد. ابراهیم ‌بن‌ ابی‌محمود می‌گوید: به امام‌رضاg عرض کردم:
ای پسر رسول‌اللهk، نزد ما از روایات مخالفان شما در فضایل امیرمؤمنانg و شما خاندان، 

روایاتی هست که امثال آن را در بین روایات شما نمی‌بینیم. آیا به آنان معتقد شویم؟
1. لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص۲۷؛ ورام‌بن‌ابی‌فراس، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ج‌۱، ص۱۱0.

2. فرقان / 63
3. انعام / ۱۰۸.
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حضرت امام‌رضاg فرمودند:
ای ابن‌ابی‌محمود، پدرم از پدرش و آن حضرت از جد خود برایم روایت کردند که حضرت 
رسول‌اکرمk فرمود: »هرکس به سخن‌گویی گوش فرا دهد، او را عبادت کرده است. اگر آن 
سخن‌گو ازجانب خدا سخن گوید، او خدا را عبادت کرده است و اگر ازجانب ابلیس سخن بگوید، 

ابلیس را عبادت کرده است.«
سپس حضرت فرمود:

»ای ابن‌ابی‌محمود، مخالفان ما سه نوع خبر در فضایل ما جعل کرده‌اند: ۱. غلو؛ ۲. کوتاهی در 
حق ما؛ ۳. تصریح به بدی‌های دشمنان ما و دشنام به آنان. وقتی مردم اخبار غلوّ آن دسته 
را می‌شنوند، ما را تکفیر می‌کنند و می‌گویند: »شیعه به ربوبیت ائم ۀخود قائل است.« وقتی 
کوتاهی در حق ما را می‌شنوند، به آن معتقد می‌شوند و وقتی بدی‌های دشمنان ما و دشنام به 
آنان را می‌شنوند، ما را دشنام می‌دهند و حال‌آنکه خداوند می‌فرماید: »به ]معبود[ آنان‌که جز 
خدا را می‌خوانند، دشنام مدهید تا مبادا آن‌ها از رو ىدشمنى، به‌نادان ىخدا را دشنام گویند.«1 
ای ابی‌محمود، وقتی مردم به چپ و راست می‌روند، تو پایبند راه ما باش؛ زیرا هرکس با ما همراه 
باشد، ما با او همراه خواهیم بود و هرکس از ما جدا شد، ما نیز از او جدا خواهیم شدك مترين 
چيزك ىه باعث م‏ىشود انسان از ايمان بيرون رود اين استك ه: در مورد سنگريزه بگويد اين 
هسته است و سپس بدان معتقد شده و از مخالفين خود تبرّ ىجويد. ا ىابن ابي محمود! آنچه را 
برايت گفتم حفظك ن و نگه‏دار، زيرا خير دنيا و آخرت را برايت در اين گفتار گردآورك ىردم.«2
این روایت امام‌رضاg بیانی واضح و روشن برای تمام شیعیان است که بدانند با دشنام، توهین، 
تهمت و افترا هیچ‌گاه نمی‌توان حقیقت اسلام را برای دیگران روشن نمود. بلکه باید که در این راه 

باید از سلوک قرآنی و الهی پیروی کنند که می‌فرماید: 
»و قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنا3ً

و با مردم به زبان خوش سخن گویید.«
همچنان که می‌فرماید:

»ادُْعُ إلِِ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُم بِالَّتِی هِی أحَْسَن4ُ

به‌وسیل ۀحکمت و اندرزها ىنیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آن‌ها ]مخالفان[ به طریق ى
که نیکوتر است، به مناظره بپرداز.«

آیا در جایی‌که قرآن رعایت اصول ادب و عفت و نزاکت را حتی در برابر خرافی‌ترین ادیان لازم 
می‌شمارد، دیگر بهانه‌ای برای شخص و گروهی باقی می‌ماند تا با توهین به عقاید سایر مسلمانان، 

موجبات تعصب و خصومت را در میان مسلمانان ایجاد کند؟! 
با این رویکرد است که ابواسحاق احمد‌بن‌ابراهیم ثعلب ىنیشابورى5 در کتاب الکشف و البیان عن 

1. انعام / ۱۰۸

2. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضاg ، ترجمۀ علی‌اکبر غفاری، ج۱، ص۶۱۳و۶۱۴.
3. بقره / ۸۳.

4. نحل /| ۱۲۵.
5. وفات: ۴۲۷ق.
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تفسیر القرآن با سند خویش از امام‌رضاg و آن حضرت از پدرش و ایشان نیز از پدر بزرگوارش 
امام‌جعفرصادقg روایت می‌کند:

»اجتَمَعَ آلُ مُحَمّدً على الجَهْرِ بِـ )بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ( و عَلى أنْ یَقْضُوا مَا فَاتَهُم مِنْ صَلاةِ اللَیلِ بِالنَهار، و 

عَلى أنْ یَقُولُوا فِی أبی بِکرٍ و عُمَرَ أحْسَنَ القُولِ و فِی صاحبهِما.

ِ الرَّحْنِ الرَّحِیِم« و اینکه قضا ىنماز شب را  آل‌محمد]b[ اجتماع کرده‌اند بر بلندگفتن: »بسِْمِ اللَّ
در روز می‌توان به جا آورد و اینکه دربار ۀابوبکر و عمر و پیروان آن‌ها باید نیکو سخن گفت.« 1
البته باید تصریح کرد که امامg در این روایت در مقام مدح خلفا نیستند؛ بلکه می‌خواهند شیعیان 
را از توهین و دشنام‌های زشت و زننده به آنها باز دارند، بی‌شک این توهین‌ها و دشنام‌ها جز ایجاد 
کینه و حِقد برای اهل‌سنت، اثری دیگر ندارد و حتی با موضع‌گرفتن اهل‌سنت در مقابل این قضیه، 

باب نقد رفتار خلفا نیز برای آن‌ها مسدود می‌شود.
البته ممکن است عده‌ای بعضی از این روایات را بر تقیه حمل کنند یا آن‌ها را ساخته و پرداخت ۀ
اهل‌سنت بدانند؛ اما مجموع روایات و سیر ۀعملی ائمهb شکی باقی نمی‌گذارد که آن بزرگواران 
به باورها ىاهل‌سنت حساس بودند و به تحریک احساسات آن‌ها نمی‌پرداختند. چنانچه روایت شده 
پس از آنکه مأمون دخترش را به امام‌جوادg تزویج کرد، در مجلسی که مأمون و امام‌جواد و 
 bیحیی‌بن‌اکَْثَم و گروه بسیاری در آن حضور داشتند، یحیی‌بن‌اکَْثَم به‌قصد تخریب وجهة اهل‌بیت
و ایجاد فضای تعصب مذهبی در آن جمع، فضایلی را برای خلفا از احادیث نبوی بیان می‌کرد که 
امام‌جوادb به همه با احترام و به‌صورت علمی و منطقی پاسخ می‌داد و برای در هم‌شکستن فضای 
نْكِرِ فَضْلِ أبَِ بَكْرٍ وَ لكَِن‏...؛ من منکر فضیلت ابوبکر  تعصب در ابتدای استدلال خویش می‌فرمود: » لسَْتُ بُِ

نْكِرٍ فَضْلَ عُمَر وَ لكَِن‏...؛ من منکر فضیلت عمر نیستم؛ ولی...«.2  نیستم؛ ولی...«، » لسَْتُ بُِ

این‌گونه امام با درنظرگرفتن ملاحظات اعتقادی اهل‌سنت و بدون هیچ توهینی، به نقد سخنان 
فتنه‌انگیز یحیی‌بن‌اکَْثَم پرداخت و توطئه‌های او را برای بی‌احترامی به مقدسات اهل‌سنت ناکام 

گذاشت.
اما متأسفانه امروز عدم توجه به توصیه‌های اهل‌بیتb موجب فتنه‌های مذهبی در جهان اسلام 
شده است، آن گونه که از یک طرف گروهی با زبان وگفتار احساسات مذهبی طرف مقابل را مجروح 
می‌سازد و گروه دیگر در مقابل با قتل و جنایت نسبت به مسلمانان، فتنه گری را مسلک خویش 

قرار داده‌اند، از این جهت است که امام‌رضاg می‌فرمایند: 
»الْمُسْلِمُ الَّذِي يَسْلَمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِه3‏؛ 

مسلمان آنك س استك ه مسلمانان از زبان و دستش سلامت باشند!«

  نهی از جدال و مخاصمه در دین
متأسفانه یکی از اموری که مسلمانان را از اصل دین دور می‌کند و آنها را درگیر حواشی بی فایده 

1  . ثعلبی نیشابوری، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج‌۱، ص ۱۰۶. 
2  . احمد‌بن‌علی طَبرسِی‌، الاحتجاج، ج۲، ص447؛ بحار الانوار، ج۵۰، ص۸۰.

3. شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا عليه السلام،ترجمه غفارى و مستفيد، ج‏2، ص4.
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می‌نماید، جدال و مراء و مخاصمه در امور دینی و مذهبی است؛ جدالی که نه برای آگاه‌سازی و 
بیان حقیقت به کار می‌رود، بلکه برای غلبه بر دیگران و پیروز نشان دادن خویش است، در این نوع 
جدال برای دو طرف مهم نیست که آنچه در پاسخ بیان می‌شود حق است یا باطل، و یا این‌که آنها 
با مطلب حقی در مخالفت هستند، بلکه دو طرف می‌خواهند به هر روش و هر سخنی طرف مقابل 
‌را محکوم و منکوب کنند. از همین رو امام‌رضاg به واسطه پدران بزرگوارش از امیرالمؤمنین 

علی g روایت می‌فرماید: 
»لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يُجَادِلُون‏َ فِ‏ دِينِه‏ِ أوُلَئِكَ مَلْعُونُونَ عَلَ لِسَانِ نَبِيِّهِ؛ خداوند متعال لعنتك رده استك سان ى

راك ه در باره دين خدا مجادله مك‏ىنند، و اينان به لسان رسول‌خداk نيز ملعونند.«1
متأسفانه چنین مناظره‌هایی که به منظور اظهار فضل و صرفا غلبه بر دیگران صورت گیرد، سرچشمه 
بسیاری از خوی‌ها و رفتارهای زشتی از جمله ریا و تظاهر، عیب جویی، خودستایی، تکبر، حسد، 
جاه طلبی، نفاق و دورویی، نسبت‌های ناروا دادن به دیگران و بسیاری صفات ناپسند دیگر می‌شود. 
البته مناظره و گفتگو اگر به هدف روشن ساختن حق بوده و با تعامل علمی با دیگران همراه باشد، 
شامل خطاب این روایت نیست و می‌تواند در جایگاه خاص خود بسیاری از سوءتفاهم‌ها و تعصبات 

بی‌پایه را از میان مسلمانان ریشه کن کند. 
بديه ىاست مجادله و مناظره هنگام ىمؤثر مي‌افتدك ه حق و عدالت و درست ىو امانت و صدق 
و راست ىبر آن حكومتك ند و از هرگونه توهين و تحقير و خلاف‌گوی ىو استكبار خال ىباشد، و 

خلاصه تمام جنبه ها ىانسان ىآن حفظ شود.
از همین رو اگرچه مأمون به انگیزه‌های مختلف همواره مناظره‌هایی را میان امام‌رضاg  و علمای 
اهل‌سنت و یا علمای سایر ادیان برنامه‌ریزی می‌کرد ولی آن حضرت افزون بر رعایت تمام جوانب 
حق، تأکیدی فراوان بر اخلاق مناظره علمی داشتند به گونه که به طرف مقابل فرصت می‌دادند تا 
ذهن خود را فعال نموده، هر گونه اشکال، ابهام و ایرادی دارد مطرح نماید. همچنین آن حضرت 
هرگز در سخن گفتن با ایشان سخن زشتی بر زبان نمی‌آورد و هیچ گاه آنان را سرزنش نمی‌نمود، 
عیوب آنان را جستجو نمی‌کرد و هرگز در مناظرات سخن آنان را قطع نمی‌کرد مگر آنکه از حد 

گذشته باشد.2
با این‌رویکرد اهل‌بیتb همواره با برشمردن آیات قرآن کریم در رابطه اخلاق و آداب مناظره، 
ضمن نهی از مجادله و مخاصمه در امور بی‌فایده مذهبی به تببین مجادله احسن پرداخته‌اند 
چنانچه امام حسن عسكرىg از جد بزرگوارشان امام‌صادقg روایت می‌کنند که آن حضرت 

در تبیین معنای مجادله احسن و غير احسن فرمودند:
مجادله غير احسن، مجادله‏ا ىاستك  ه با باطل‌گویی به بحث بپرداز ىو او دليل ىبر باطل خود 
اقامه نمايد ول ىتو با دليلك ىه خداوند به حق در مقابل او قرار داده، باطلش را رد نكنى، بلکه 
فقط حرف او را انكارك ني ىا منكر كي واقعيت و ادعا ىصحيحی بشوك ىه او برا ىاثبات ادعا ى
باطل خود از آنك م كگرفته است و بدین سبب آن حقّ را انكار نموده و به باطل ىمعترف 

1. شیخ صدوق، عيون أخبارالرضاg، ترجمه غفارى و مستفيد، ج‏2، ص116.
2. برای مطالعه مناظره‌های امام‌رضاg به کتاب عيون أخبار الرضاg مراجعه شود.
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شوى، از خوف آنكه مي‌ترسی به واسطه‌آن دلیل مطلوب او ثابت شود! و همه اینها به خاطر 
آن است که تو راه خلاصی و پاسخ دادن به او را نمی‌دانی! و اين چنين مجادله و مناظره‏ا ىبر 
شيعيان ما حرام است زیرا موجب فتنه و گرفتار ىپيروان ناتوان ما و نيز اهل باطل است، ]و آنها 
را درگیر خطا و اشتباه می‌کند[ امّا اهل باطل آن نقطه ضعف را هنگام بحث با افراد ناتوان از 
شما، دليل ىبر پوچ ىاستدلال‌های شما و حجتی بر ادعای باطلشان قرار م‏ىدهند، و افراد ناتوان 
شما از مشاهده اين وضع دلگير و محزون م‏ىشوند چون م‏ىبينند اعتقاد صحيح آنها در چنگ 
اهل‌باطل تضعيف گرديد. و امّا مجادله احسن همان‌گونه استك ه خداوند به پيامبرش در بحث 

با منكرين حشر آموخته است.
امام‌صادقg سپس با بیان نمونه قرآنی این مناظره فرمود: اين معنا ىمجادله احسن است، 
كه در آن جا ىهيچ عذر و بهانه‏ا ىبرا ىمخالف باق ىنم‏ىگذارد، ]و شبهه و اعتراضش مطابق 
فهم او پاسخ داده م‏ىشود.[ و امّا جدال غيراحسن اين استك ه منكر حقّ ىشوك ىه تميز حقّ 
و باطل طرف بحث را از تو سلب مك‏ىند، و با اين انکار حق تنها او را از باطلش دور م‏ىساز ى]و 
نه این‌که او را به حقّ نزد كيکنی![ و اين شيوه ممنوع و حرام است، است زيرا تو نيز مانند او 

هست ىاو كي واقعيت را انكار نموده و تو واقعيت ديگر ىرا.
باید پذیرفت که بسیاری از مجادله‌ها و مناظره‌هایی که بین بعضی از شیعیان و اهل‌سنت صورت 
می‌گیرد، نه تنها حق را مشخص نمی کند بلکه تنها خصومت و دشمنی را بین مذاهب اسلامی 

افزون تر می‌نماید. با این رویکرود مقام معظم رهبری آیت الله خامنه‌ای دراین باره می‌فرمایند:
»در یک کشور اروپایی غیر اسلامىِ دشمن تاریخی و بنیادین با کشورهای اسلامی، شما می‌بینید 
توی تلویزیون‌شان، مناظرة شیعه و سنی راه می‌اندازند. یکی را از شیعه دعوت می‌کنند، یکی 
را از سنی دعوت می‌کنند، که شما بیایید تو این تلویزیون با هم مناظره کنید. مقصودشان 
چیست؟ یک کشور مسیحی، یک کشور استعمارگر با سابقه‌ی سیاه، مناظرة شیعه و سنی به 
چه مقصود راه می‌‌اندازد؟ می‌خواهد حقیقت معلوم بشود؟ می‌خواهد در بین مباحثه و مناظره، 
مستمعین و مخاطبانش حق را بفهمند؟ یا می‌خواهد از این گفتگوها و از آنچه که در خلال 
این گفتگوها ممکن است از کسی سر بزند، این آتش اختلاف را تشدید کند؟ نفت روی این 
آتش بریزد؟ اینها باید ما را بیدار کند. اینها باید ما را به خود بیاورد؛ باید هشیار بشویم. شیعه 
منطق قوی‌ای دارد؛ استدلال متکلمین شیعه و علمای شیعه دربارة مباحث تشیع استدلال‌های 
پولادین و محکمی است؛ اما این ربطی ندارد به اینکه در دنیای تشیع شروع کنند به مخالفان 
خودشان بدگویی کردن و اهانت کردن و ایجاد دشمنی کردن، آن هم در مقابل همین جور، و 
آتش دعوا درست کنند. ما اطلاع داریم، بنده هم امروز اطلاع دارم، هم از گذشته اطلاع دارم که 
پول‌ها دارد خرج می‌شود برای اینکه این‌ها کتاب فحش و دشنام و تهمت بنویسند علیه آن‌ها، 
آن‌ها کتاب فحش و دشنام و تهمت بنویسند علیه این‌ها؛ پول هر دو را هم یک مرکز می‌دهد؛ 
پول هر دو کتاب و نشر هر دو کتاب از یک جیب خارج می‌شود. این‌ها هشداردهنده نیست؟ 

این‌ها را باید توجه کنند.«
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  تبیین صحیح معارف اهل‌بیتb  و رازداری
به  را نسبت  توانست ساير مسلمانان  تنها چيزيك ه خواهد  ائمهb مي‌توان دريافتك ه  ازك لام 
مقام والاي الهي ائمهb آگاهي داده و آنها را ملزم به تبعيت از آن بزرگواران سازد، بيان محكمات 
و محاسنك لام ايشان است. معارفيك ه حقيقت عالية آنها براي تمامي مسلمانان آشكار بوده، حتي 
نموده‌است. چنانچه   bائمه و علمي  رفيع معنوي  به جايگاه  اعتراف  به  وادار  را  افراد  متعصب‌ترين 

عبدالسلام هَرَوِي ‏مي‌گويد: 
از امام‌رضا g شنيدمك ه چنين مي‌فرمود: 

»خداوند رحمتك ندك سي راك ه امر ما را زنده بدارد. 
پرسیدم: چگونه امر شما زنده می‌شود؟ 

حضرت فرمودند: علوم ما را بیاموزد و به مردم بياموزاند، زيرا اگر مردم بر آن گفتار ن كياطلاع 
مي‌يافتند، از ما پيروي مي‌كردند1.«

همچنان که امام‌صادقg نیز در توضیح این معنا مي‌فرمايند: »‌ رحمت خدا بر آن بنده‌ايك ه ما 
را نزد مردم ]عامه[ محبوب گرداند و منفور آنان نكند. به خدا قسم، اگر محاسن سخن ما را روايت 

مي‌كردند، ارجمندتر بودند و هيچك س نمي‌توانست بدانها هیچ نسبتی ]دردسرساز[ بدهد. 2
با این مقدمه، به بیان این مطلب می‌پردازیم که بی‌شک بعضی از باورهای مذهبی شیعه، برای 
اهل‌سنت پذیرفتنی نیست و آن‌ها تحمل و ظرفیت قبول این اعتقادات را ندارند؛ زیرا یا مبانی 
اعتقادی شیعه را قبول ندارند، یا معرفتِ لازم را دراین‌باره کسب نکرده‌اند. از همین رو مطرح‌کردن 
بعضی از اندیشه‌های شیعه برای آنان، واکنش شدید ایشان را در پی دارد؛ آن‌گونه‌که ممکن است به 

مکتب اهل‌بیتbتوهین کنند و از آن روی برتابند.
متاسفانه همواره بی‌توجهی به این موضوع و بیان معارف و اعتقاداتی که عام ۀمسلمانان و اهل‌سنت 
توانایی درک آن‌ها را نداشته‌اند، بیشترین و سهمگین‌ترین ضربه‌ها را به مکتب اهل‌بیتb وارد 
کرده و موجب فاصله‌گرفتن هرچه بیشتر عام ۀمسلمانان از معارف الهیِ آن بزرگواران شده است. 
وقتی اهل‌بیتb حتی جان مقدس خویش را نیز فدای تبلیغ این معارف می‌کردند، ضایع‌کردن 
این معارف بدین روش، از جنگ با امام و به‌شهادت‌رساندن ایشان خطیرتر است. امام‌صادقg در 

سفارش‌ها ىخویش به محمد‌بن‌نعُْمان می‌فرماید:
»ای پسر نعمان، فاش‌کنند ۀسرّ ]ما[ مثل کُشند ۀما با شمشیر خودش نیست؛ بلکه بار گناه 
او سنگین‌تر است؛ بلکه گناه او سنگین‌تر است؛ بلکه گناه او سنگین‌تر است. ای پسر نعمان، 
هرکس حدیث ىضد ما نقل کند، از شمار کسان ىباشد که ما را به‌عمد کشته است، نه به‌خطا.«3
در توضیح این روایت باید گفت کسی‌که به بیانِ نابجای معارف دینی و اعتقادات شیعه می‌پردازد، 

1. شيخ صدوق، عيون أخبار الرضا، ج2، ص275 و معاني الأخبار، ص180 و مصادقة الإخوان، ص36 و شيخ حر عاملي، وسائل الشيعة، 
ج27، ص92 و بحار الانوار، ج2، ص30 و سيدحسین بروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج1، ص238.

2. علي بن بابويه، فقه الرضا، ص356؛ شيخ كليني، كافي، ج8، ص229؛ علي بن حسن بن فضل طبرسي، مشكاة الانوار في غرر الاخبار، 
ص317 و بحار الانوار، ج75، ص348. )سند این روایت صحیح است. حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهيب بن حفص 

عن أبي‌بصير(
3. ابن‌شعبۀ حرانی، تحف العقول، ص۳۰۹؛ بحار الانوار، ج۷۵، ص۲۸۸.
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در واقع سایر مسلمانان را از مکتب اهل‌بیتb منزجر می‌کند و حجابی میان اهل‌سنت و معارفِ 
اهل‌بیتb پدید می‌آورد. گناه چنین عملی بسیار سنگین‌تر از به‌شهادت‌رساندن ائمهb است؛ 
زیرا پیشوایان شیعه همگی جانِ مقدسشان را فدای تبلیغ و گسترش معارف راستین اسلام کردند 
با  از همین رو  بماند.  انحراف‌ها مصون  از کجی‌ها و  آنان، دین اسلام  اندیش ۀ به‌واسط ۀزلال  تا 
‌شهادت هر‌یک از آن بزرگواران، این معارف بیش از پیش گسترش می‌یافت. آری، دشمنان جان 
امام‌حسینg را گرفتند؛ اما اندیشه‌های الهی آن حضرت را جاودانه و جهانی ساختند. حال اگر 
کسی با تبلیغ نادرست و بیان نابجای اعتقادات شیعه، مردم را از مکتب اهل‌بیتb متنفر کند، آیا 
گناهِ کار او را می‌توان با به‌شهادت‌رساندن ائمهbیکی دانست؟ هرگز. دشمنانی که جان ائمهb را 
گرفتند، نتوانستند در اندیشه‌های ایشان خِللی وارد کنند؛ اما آن دوست نادان، اندیشه‌های امام را 

متروک و مهجور می‌کند. این مطلبی است که ائمهb بارها بر آن تأکید کرده‌اند:
»مَا قَتَلَنَا مَنْ أذََاعَ حَدِیثَنَا قَتْلَ خَطَأ وَ لَکِنْ قَتَلَنَا قَتْلَ عَمْد.1

آن‌که احادیث ما را فاش می‌کند، ما را به خطا نکشته است؛ بلکه از روی عمد ما را کشته ‌است.«
و در روایت دیگری فرمودند:

نَا.2 »مَنْ أذََاعَ عَلَینَا حَدِیثَنَا هُوَ بِنَْزلَِةِ مَنْ جَحَدَنَا حَقَّ

هرکه حدیث ما را برضد ما فاش کند، مانند کسی است که ]دانسته[ حق ما را انکار کند.«
همچنین در حدیث دیگری آمده است:

»قسم به خدایی که دانه را شکافت و آدمی را آفرید، دشنام‌گویی که آبروی ما را می‌برد و 
گردنکشی که به جنگ و دشمنی ما آمده است، پرُزحمت‌تر و شدیدتر از کسی نیستند که 

گفتارمان را نزد کسانی پخش می‌کند که تحملش را ندارد 3.«

  نهی از سخنان و رفتارهای غالیانه و وهن‌آمیز 
همه می‌دانیم که ولایت حقیقی و انحصاری از آن خداست و از غیر خدا کاری ساخته نیست؛ آن گونه 

که قرآن کریم با یادآوری این معنا می‏‌فرماید: 
»فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِی4؛ 

ولایت منحصراً از آن خداوند است«، 
و همچنین در آیه‌ای دیگر می‏فرماید: 

»وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصِیر5؛ 

برای انسان ولی و یاوری جز خدا نخواهد بود.«
1. محمدبن‌یعقوب کلینی، کافی، ج‌۴، ص۱۱۱؛ احمد‌بن‌محمد‌بن‌خالد برقی، محاسن، ج۱، ص۲۵۶؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، 
ص۲۵۱؛ ورام‌بن‌ابی‌فراس، مجموعة ورام، ج۲، ص۱۶۳. در روایتی دیگر از آن حضرت نقل شده است: »من أذاع علینا شیئا من 
أمرنا فهو کمن قتلنا عمداً و لم یقتلنا خطأ« )نک: احمد‌بن‌محمد‌بن‌خالد برقی، محاسن، ج۱، ص۲۵۶؛ محمدبن‌یعقوب کلینی، 

کافی، ج۲، ص۳۷۱(.
2. محمد‌بن‌یعقوب کلینی، کافی، ج‌۴، ص ۱۱۱؛ محمد‌بن‌ابراهیم نعمانی، الغیبة‌، ص۳۶؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۲۵۰؛ 

بحار الانوار، ج۷۲، ص۸۵. 
3. شیخ مفید، الإختصاص، ص۲۵۲.

4. شورى / 9.
5. بقره / 107.
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از همین رو هنگامی که سخن از ولایت پیامبر و اهل‌بیتb به میان می‌آید در واقع این ولایت 
برگرفته از همان ولایت الهی بوده و جدای از آن نیست. پس اهل‌بیتb برای ما هیچ‌گاه هدف و 
مقصود نهایی نبوده و نیستند. محبت و عشق ما به آن بزرگواران نیز به خاطر ولایت الهی است که 
در وجود آنها تبلور یافته است. همچنین از آن جهت تبعیت و اطاعت ایشان بر ما واجب است که آنها 
ما را به ولایت و اطاعت از خداوند رهنمون می‌سازند. در این راستا باید ابراز محبت و اطاعت ما به 
اهل‌بیتb نیز به گونه‌ای باشد که دیگران گمان نکنند که شیعه، ائمه خود را هدف و مقصود نهایی 
می‌داند و برای آن بزرگواران محبت و ولایتی مستقل از ولایت خداوند قائل است. البته این معنا در 
ذهن بیشتر شیعیان متمرکز بوده و همه به آن اعتقاد دارند، اما گاهی رفتارها و سخنان بعضی از 
شیعیان ناآگاه خلاف آن را به دیگران القاء می‌کند. از این جهت اهل‌بیتb بارها به شیعیان تذکر 
داده‌اند از جمله هنگامی که عبدالسلامِ هَرَویِ ‏خدمت امام‌رضا g عرض می‌نماید: مردم شایع 

کرده‏‌اند که شما ادّعا می‌کنید مردم بنده زر خرید ما هستند! آن حضرت در پاسخ فرمودند: 
هادَةِ أنَْتَ شَاهِدٌ بِأنَِّ لَمْ أقَُلْ ذَلِكَ قَطُّ وَ لَ سَمِعْتُ أحََداً مِنْ  ماواتِ وَ الْرَضِْ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّ  اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّ

ةِ وَ إنَِّ هَذِهِ مِنْهَا؛ آبَائِ علیهم‌السلام قَالَهُ قَطُّ وَ أنَْتَ الْعَالِمُ بِاَ لَنَا مِنَ الْمَظَالِمِ عِنْدَ هَذِهِ الْمَُّ

خداوندا! ا ىکس ىکه آسمان‌ها و زمین را آفریده‏ا ىو به ناپیدا و پیدا آگاهى، تو شاهد ىکه من 
چنین مطلب ىرا هرگز نگفته‌‏ام، و از احد ىاز پدرانمb نشنیده‌‏ام که چنین کلام ىگفته باشند، 
بار الها! تو خود می‌دان ىکه از این مردم چه ستم‌های ىبه ما وارد شده است، و اینکه این افترا هم 

از ستم‌ها ىایشان است که درباره ما روا داشته‌‏اند.«
جالب این جاست آن حضرت پس از این سخن، استدلالی در رد این شایعه بیان نموده و سپس بر 
این نکته تأکید فرمودند که اطاعت از اهل‌بیتbبه خاطر ولایتی است خداوند به ایشان داده است، 

ایشان دراین‌باره می‌فرمایند: 
»ا ىعبدالسّلام آیا تو منکر ىآنچه را خداوند تعال ىاز ولایت و امامت ما بر تو و دیگران واجب 

فرموده است چنان که دیگران منکرند؟« 
گفتم: »پناه به خدا، هرگز! بلکه من به ولایت و امامت شما اقرار دارم.«1

متأسفانه امروز رسانه‌های وهابیت و شیعه‌ستیز به نمایش صحنه‌هایی همچون قمه‌زنی بعضی از 
شیعیان در عزاداری می‌پردازند و تمسک به این صحنه‌ها ضمن تکفیر شیعه و بدعت‌گذار نامیدن 

آن، اعمال غیرانسانی و خشونت‌آمیز خویش را علیه‌ شیعیان توجیه می‌کنند.
کافی است لحظه ای خود را در جای آن مرد و زن و حتی کودکی قرار دهید که هیچ شناخت و تصور 
صحیحی از شیعه ندارد و مذهب تشیع هم‌اکنون با این تصاویر به آنها شناسانده می‌شود؛ مسلمان 
اهل‌سنتی که همواره از شیعه نزد او بدگویی شده و شیعه را به عنوان فرقه ای گمراه و بدعت‌گذار 
به او شناسانده‌اند. آری، متأسفانه امروز تصاویر و فیلم‌های حرکات و رفتارهای نامناسب بعضی از 
 ،kشیعیان، دست‌آویزهایی برای دور نگاه داشتن ملت‌های مسلمان از حقیقت رسالت رسول‌الله
است؛ این تصاویر دست‌آویزهایی است برای قتل شیعیان عراق، پاکستان ودیگر کشورهای اسلامی؛ 

1. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضاg، ترجمه غفارى و مستفید، ج‏2، ص431.
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یک استشهادی وهابی با این تصاویر روزانه ده‌ها شیعه می‌کشد، خود را فریب ندهیم، ما در مقابل 
اعمال خود مسئولیم و بی‌تفاوتی نسبت به اثرات این مراسم، قطعا عقاب اخروی خواهد داشت. و این 

مطلب دقیقا همان تذکری است که رهبری انقلاب نسبت به قمه زنی داشته‌اند و فرمودند:
دلسوز ى رو ى از   ،bولايت و  نبوت  خاندان  عاشق  و  متدين  مردم  به  اينجانب  »عرايض   
حضرت  شهيدان  سالار  به  مردم  محبت  و  اخلاص  چگونه  م‏ىبينمك ه  اينجانب  ‌است، 
اباعبدالله الحسينg، مورد جفا و قضاوت‌ها ىجهان ىواقع م‏ىشود؛ چگونه در كروشن بينانة 
آنان در اعتقاد به مقام والا ىاهل‌بيتb، به خاطر بعض ىاعمال جاهلانه حمل بر امور ى
م‏ىشودك ه از ساحت شيعه و ائمة بزرگوارشان بس ىدور است؛ م‏ىبينمك ه چگونه عزادار ىبر 
جگر گوشه‏گان زهرا ىاطهرb، مورد تبليغ سوء دشمنان متعصب و تبليغات‏چ‏ىها ىشيطان 
استعمار قرار م‏ىگيرد؛ م‏ىبينمك ه بعض اعمالك ىه هيچ ريشه دين ىهم ندارد بهانه به دست 
دشمن مغرض م‏ىدهدك ه بدان وسيله، هم اسلام و تشيع را ـ العياذ بالله ـ به عنوان آيين خرافه 
معرفك ىنند و هم بغض و عداوت خود را نسبت به نظام مقدّس جمهور ىاسلام ىدر تبليغات 
خود آشكار سازند. شيعه محب و مخلصك ىه در روز عاشورا با قمه سر و رو ىخود و حت ى
كودكان خردسال خود را خونين مك‏ىند، آيا راض ىاستك ه با اين عمل خود در روزگارك ىه 
هزاران چشم عيب‏جو و هزاران زبان بدگو در پ ىبد معرفك ىردن اسلام و تشيع است عمل او 
را مستمس كدشمن ىخود قرار بدهد؟ آيا راض ىاستك ه با تظاهر به اين عمل، خون ده‌ها هزار 
جوان بسيج ىعاشق صفت راك ه برا ىآبرو دادن به اسلام و تشيع و نظام جمهور ىاسلام ى
بر زمين ريخته شده است ضايع سازد؟ آنچه از قول مراجع سلف، رحمت الله عليهم، نقل شده 
است، بيش از اين نيستك ه اگر اينك ار ضرر ندارد، جايز است. آيا سبك كردن شيعه در افكار 
 ،kجهانيان ضرر نيست؟ آيا مخدوشك ردن محبت و عشق شيعيان به خاندان مظلوم پيامبر
و به خصوص شيفتگ ىب‏ىحد و حصر آنان به سالار شهيدانg، را بد جلوه دادن ضرر نيست؟ 
كدام ضرر از اين بالاتر است. اگر قمه زدن به صورت عمل ىانفراد ىدر خانه‏ها ىدر بسته انجام 
م‏ىگرفت، ضررك ىه ملا كحرمت است فقط ضرر جسم ىبود؛ وقت ىاينك ار عل ىرؤس‌الاشهاد 
و در مقابل دوربين‏ها و چشم‏ها ىدشمنان و بيگانگان بلكه در مقابل چشم جوانان خودمان انجام 
م‏ىگيرد، آن وقت ديگر ضررك ىه بايد معيار حرمت باشد فقط ضرر جسم ىو فرد ىنيست، 
بلكه مضرات بزرگ تبليغك ىه با آبرو ىاسلام و شيعه سر وك ار دارد نيز بايد مورد توجه باشد. «1

  احترام به قوانین مذهبی دیگرمسلمانان
مذهب تشیع به احکام و قوانین شرعی مذاهب و ادیان دیگر احترام می‌گذارد و در روابط و تعامل 
میان شیعه و سایر مذاهب اسلامی، آثار وضعی این احکام ازسوی شیعه به رسمیت شناخته می‌شود 
و ملاک برخورد شیعیان با آن‌ها قرار می‌گیرد. به دیگر سخن، شیعه رعایت قوانین هر مذهبی را 
برا ىپیروان آن لازم می‌داند و این قوانین، مبنا ىتعامل شیعه با آن‌ها خواهد بود. از همین رو 
صحیح‌بودن اعمال آن‌ها و ترَتُّبِ آثارِ صحت از سوی شیعه، منوط به این است که اعمال آن‌ها طبق 

1  . پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامى به نامه امام جمعه اردبيل 27 خرداد 1373.
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مذهب خودشان صحیح باشد و لزومی به رعایت احکام شیعه نیست.
اهل‌بیتb روایات فراوانی در تبیین و تأکید این معنا بیان کرده‌اند؛ آن‌گونه‌که فقهای شیعه با 
استفاده از مجموع این روایات به تأسیس اصلی فقهی به نام »قاعد ۀالزام« پرداخته‌اند. مفاد این 
قاعده این است که اعمال پیروان مذاهب دیگر که طبق قوانین مذهبی خودشان انجام شده است، 
از دیدگاه شیعه صحیح است و باید آثار وضعی این اعمال بر آن‌ها مُترتِّب شود. مثلًا اگر مردی 
از اهل‌سنت، زنش را در یک مجلس سه‌طلاقه کرد و در آن مجلس به زوج ۀخود گفت: »انَتِ 
طالقٌ ثلَاثاً«، این طلاق طبق مذهب اهل‌سنت صحیح است و زن مطلقه خواهد بود. لذا اهل‌سنت 
می‌توانند بعد از گذشتِ عدّه، با چنین زن ىازدواج ‌کنند. ولی برطبق نظر فقها ىشیعه، چنین طلاق ى
باطل است و جدایی حاصل نشده است. بااین‌حال برطبق مفاد قاعد ۀالزام، فردی شیعه مى‌تواند این 
زن را که طبق مذهب خودش این‌گونه طلاق داده شده است، به عقد خود در آورد. حقیقت اینکه 
اگر قاعد ۀالزام نبود، همزیستی مسالمت‌آمیزِ شیعه با پیروان مذاهب و ادیان دیگر، ممکن نبود و 
شیعیان در روابط اجتماعی با آن‌ها با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شدند. فروعات فراوانی برای قاعد ۀ
الزام در کتب فقهی وجود دارد و بحث آن را می‌توان در ابواب مختلف فقه شیعه، از عبادات گرفته 

تا معاملات و مباحث وضعی و حقوقی و حتی حکومتی، دنبال کرد.
 همان گونه که گذشت این قاعده برگرفته از روایات است و احادیث فراوانی دراین باره در کتاب‌های 

شیعه موجود است، در یکی از این روایات عبد اللَّ بن طاوس گويد: به امام‌رضاg عرضك ردم:
برادرزاده‏ا ىدارمك ه دخترم را به او داده‏ام، شراب م‏ىنوشد و دائما از طلاق سخن مي‌گويد، )و 

يا چند بار صيغه طلاق را جارك ىرده است(. 
حضرت امام‌رضاg فرمودند:

»اگر از شيعيان است، مانع ىندارد )طلاقش صحيح نيست( ول ىاگر از اهل سنّت است، دخترت 
را از او جداك ن، عرضك ردم: فدايت شوم مگر از امام‌صادقg روايت نشده استك ه: با زنانك ىه 
سه بار در كي مجلس طلاق داده شده‏اند ازدواج نكنيد، زيرا ]سه طلاق در كي مجلس صحيح 

نيست‏[ و آنان هنوز شوهر دارند. 
امام‌رضاg فرمودند: اين حديث در مورد زنان ىاستك ه شوهرشان شيعه باشد، نه زنانك ىه 
شوهرشان سنّ ىاست، زيرا هرك س دين ىرا بپذيرد، احكام آن دين شامل حالش م‏ىشود.1 «

1. شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏1، ص624. إنَِّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لزَمَِتْهُ أحَْكَامُهُمْ.
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  مقابله با تکفیرگرایی
واقعیت این است که طبق روایات فراوانی که از اهل‌بیتb رسیده‌است همة مردم در شناخت حق 
و پیروی از آن در یک سطح نیستند و از این رو تعالیم دین نیز دارای لایه‌های مختلف معنایی است 
که هرکس بنابر توانمندی و پذیرشی که از دین دارد از آن بهره می‌برد و نباید هیچ‌کس را به غیر از 
آنچه توانش را دارد مجبور ساخت و یا تصور نمود که کسانی اعتقادات ما را ندارند مسلمان نبوده و 
کافر هستند. با این رویکرد در روایتی، امام‌صادقg پس از تقسیم معارف اسلامی به هفت سهم، 
به تبیین این مطلب می‌پردازد که هر مسلمانی به میزان خویش از این معارف بهره گرفته است و 
تحمیل بیش از توان معارف الهی به افراد موجبات تنفر و بیزاری آن‌ها از دین را فراهم می‌سازد. 

سپس حضرت می‌فرماید:
»بنابراین شما هم بر مردم فشار نیاورید. مگر نمى‌دان ىکه فرمانروای ىدولت بنى‌امیه به‌زور 
شمشیر و فشار و ستم بود؛ ول ىفرمانروای ىما با مدارا و مهربان ىو متانت و تقیه و معاشرت نیکو 
و پاک‌دامن ىو کوشش است؟! پس کار ىکنید که مردم به دین شما و مَسلکتان رغبت پیدا 

کنند.«1
حسن بن جهم می‌گويد: 

به امام‌رضا g گفتم: نزد ما قومی هستند که محب‌اند ولی عزم و تصميم ندارند ]و در این 
موضوع راسخ نیستند.[ 

حضرت فرمود:» خدا نسبت به آنها عتاب و خرده‏گير ىندارد، ]زیرا[ خداوند می‌فرماید: ... 
فَاعْتَبِرُوا یاَ أوُلیِ الْبَصَْار2ِ؛ عبرت گيريد ا ىصاحبان بصيرت « ]یعنی سرزنش شدگان و عقوبت 
شوندگان صاحبان بصیرت هستند که حق به ایشان رسیده و بدان عمل نکرده و یا آن‌را انکار 

نموده‌اند.[3
همچنین روایت شده است که حضرت رضاg شنيدك ه شخص ىاز شيعيانش مي‌گفت: خداوند 

لعنتك ندك سانك ىه با امير المؤمنينg به جنگ برخاستند، امام به او فرمود: 
بگو:» إلَِّ مَنْ تاَبَ وَ أصَْلحََ « ]يعنى: به غير ازك سانك ىه توبهك ردند و خود را اصلاح نمودند.[ 

سپس حضرت فرمود: 
»گناه آنانك ه تخلّف ورزيده و با او در دفع فساد و مفسدين همکاری نكردند بزرگتر است از گناه 
آنك سانك ه با او جنگيدند و بعد توبه نمودند. »و اللَّ الموفّق« توفيق توبه از جانب خداست.4«
این روایت بیانگر روح آزاد و نگاه بلند ائمه شیعهb در قبال وقایع اتفاق افتاده در جامعه اسلامی 

است که بدون هیچ تعصب شخصی و نگاه جانبدارنه‌ای به این مسائل می‌نگریستند.

1. شیخ صدوق، خصال، ص۳۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۱۶۴.
2. حشر / 2.

3. شیخ کلینی، کافی، ج 1، ص11.
4. شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا عليه السلام، ترجمه غفارى و مستفيد، ج‏2، ص 169.
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99 برقی، احمد‌بن‌محمد‌بن‌خالد، المحاسن، چ۲، قم: دارالکتب الإسلامیه،۱۳۷۱ق..

1010 بروجردي، سيدحسین، جامع أحاديث الشيعة، المطبعة العلمية، قم، 1399ق.

1111 ثعلبی نیشابوری، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج‌۱، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق.

1212 حر عاملی، وسائل الشیعة، چ۱، قم: آل‌البیت علیهم‌السلام ، ۱۴۰۹ق.

1313 حلّی، حسین، بحوث فقهیة، چ۴، قم: المنار، ۱۴۱۵ق.

1414 حلى، حسن‌بن‌سلیمان، مختصر البصائر، به‌تحقیق مشتاق مظفر، قم: دفتر انتشارات اسلامی، بی‌تا.

1515 حويزي، عبدعلي بن جمعة، تفسير نور الثقلين، تصحيح و تعليق: سيدهاشم رسولي محلاتي، مؤسسة إسماعيليان، 

قم، چاپ چهارم، 1412ق – 1370ش.

1616 خوانساری، آقاجمال، شرح آقاجمال‌الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم، چ۴، تهران: دانشگاه تهران، 

۱۳۶۶ش.

1717 رازی، ابوالفتوح، رُوضُ الجِنان و رَوحُ الجَنان فی تفسیر القرآن، ج‌۱و۱۹، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان 

قدس رضوی، ۱۴۰۸ق.

1818 دشتی، محمد، ترجمۀ نهج البلاغه، چ۱، قم: مشهور، ۱۳۷۹ش.

1919 سبحانى، شيخ جعفر، فروغ ولايت، چ8، قم: انتشارات صحیفه، 1379ش.

2020 صدوق، التوحید، چ۱، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، ۱۳۹۸ق.

2121 صدوق، امالی، چ۶، تهران: کتابچی، ۱۳۷۶ش.

2222 صدوق، عیون أخبار الرضاعلیه السلام، ترجمۀ غفارى و مستفید، چ۱، تهران: صدوق، ۱۳۷۲ش.

2323 صدوق، محمد‌بن‌علی‌بن‌بابویه، الخصال، به‌تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ 

قم، ۱۳۶۲ش.

2424 صدوق، معانی الأخبار، چ۱، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، ۱۴۰۳ق.

2525 طبرسی، علی‌بن‌حسن، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، چ۲، نجف: المکتبة الحیدریة، ۱۳۸۵ق.

2626 طَبرسِی، احمد‌بن‌علی، الإحتجاج، چ۱، مشهد: مرتضی، ۱۴۰۳ق.

2727 طَبرسِی، احمد‌بن‌علی‌، احتجاج، به‌ترجمۀ جعفری، چ۱، تهران: اسلامیه، ۱۳۸۱ش.

2828 طبری، محمد‌بن‌جریر‌بن‌رستم، دلائل الإمامة، چ۱، قم: بعثت، ۱۴۱۳ق.

2929 طبری، محمد‌بن‌علی، بشارة المصطفى، چ۱، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، بی‌تا.

3030 طوسی، الغیبة، چ۱، قم: دارالمعارف الإسلامیة، ۱۴۱۱ق.
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3131 عیاض، قاضی ابوالفضل، الشفا بتعریف حقوق المصطفی، بیروت: دارالفکر، بی‌تا.

3232 فاضل لنکرانی، محمدجواد، قـاعدۀ الـزام، به‌کوشش مهدی رهنما و رضا اسکندری، قم: مرکز فقهی ائمۀ اطهار 

علیهم‌السلام، ۱۳۹۱ش.

3333 مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، چ۲، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.

3434 مسائلی، مهدی، لعن های نامقدس، چ1، اصفهان: آرما،1393 ش.

3535 مسائلی، مهدی، پیشوایان شیعه پیشگامان وحدت، چ1، مشهد: سپیده‌باوران،1390ش.

3636 مغربي، قاضي نعمان، شرح الأخبار، انتشارات جامعة مدرسين، قم، بی‌تا.

3737 شیخ مفید، الإختصاص، انتشارات كنگرۀ جهانى شيخ مفيد، قم، 1413ق.

3838 لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، چ۱، قم: دارالحدیث، ۱۳۷۶ش.

3939 ورام‌بن‌ابی‌فراس، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ج‌۱و۲، چ۱، قم: فقیه، ۱۴۱۰ق.

4040 نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، بیروت: آل‌البیت علیهم‌السلام، ۱۴۰۸ق.

4141 ورام‌بن‌ابی‌فراس، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، چ۱، قم: فقیه، ۱۴۱۰ق.

4242 نعمانى، محمد‌بن‌ابراهیم، الغیبة، تهران: صدوق‌، ‌۱۳۹۷ق‌.
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مسابقه حدیث همدلی

* سـؤالات از متن موجود طرح شـده است و افراد بالاي 12 سـال مي‌تـوانند در اين 
مسـابقه شركت نمايند.

* براي شركت در مسابقات فرهنگي، به روشهاي زير مي‌توانيد اقدام كنيد:
1. ارسال پيامك به سامانه‌ی 3000802222

 2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال مجازی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی به آدرس
 www.razavi.aqr.ir و شرکت در مسابقه 

* براي شركت در مسابقه از طريق پيامك كافي است شماره‌ي گزينه‌هاي صحيح سؤالات 
را به صورت يك عدد پنج‌رقمي از چپ به راست، پس از ذكر نام مسابقه، به همراه نام و 

نام‌خانوادگي، به سامانه‌ي 3000802222 پيامك نماييد.
مثال: حدیث همدلی 13242 محمد گلشني

هر فرد فقط يك بار مي‌تواند در مسابقه شركت نمايد. پيامك‌ها و پاسخنامه‌هاي تكراري 
حذف مي‌شود.

* قرعه‌كشي به صورت روزانه انجام مي‌شود و نتيجه قرعه‌كشي از طريق همين سامانه، 
به اطلاع برندگان خواهد رسيد.

تذكر: مطالب، نظرات و پيشنهادهاي خود را در پيامك جداگانهاي ارسال نماييد.
تلفن تماس: 2002569 3– 051
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سوال اول. طبق متن مسابقه‌ي فرهنگي»حديث همدلي« كدام گزينه درست است؟

1. وحدت و انسجام از لوازم رشد اصلي ملت‌ها و نزديك شدن به كمال واقعي است.
2. از نظر وهابيون و اهل‌تسنن بايد همه‌ي مسلمانان انديشه‌ي آنان را بپذيرند.

3. وحدت مذهبي يعني اين‌كه از ميان همه‌ي مذاهب‌اسلامي فقط يك مذهب انتخاب شود.
4. همه‌ي موارد

سوال دوم. آيه‌ي 64 سوره‌ي مباركه‌ي آل‌عمران بر كدام گزينه دلالت دارد؟

1. وحدت اديان توحيدي
2. وحدت فرقه‌ي اسلامي

3. اتحاد و هم‌بستگي شيعيان جهان با هم‌ديگر
4. اتحاد همه‌ي مسلمانان در برابر دشمنان اسلام

ميليارد  يك  قريب  كه  نداشت  معنا  بود،  اسلامي  كلمه‌ي  وحدت  »اگر  سوم.  سوال 

جمعيت مسلمين زير دست قدرت باشند«. اين سخن از كيست؟

1. حضرت امام‌خميني
2. امام موسي‌صدر

3. شهيد مطهري
4. شهيد نواب صفوي

سوال چهارم. در كدام آيه از قرآن كريم توصيه شده است كه با حكمت و اندرزهاي 

نيكو، مردم به سوي خداوند دعوت شوند؟

1. آيه‌ي70 سوره‌ي مباركه‌ي آل‌عمران
2. آيه‌ي 125سوره‌ي مباركه‌ي نحل
3. آيه‌ي 115 سوره‌ی مباركه‌ي انعام

4. آيه‌ي 16 سوره‌ي مباركه انبياء
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سوال پنجم. بر اساس متن مسابقه‌ي فرهنگي»حديث همدلي« كدام گزينه درست 

نيست؟

1. محبت و پيروي از اهل‌بيتبه خاطر ولايت‌الهي آنان است.
2. واكنش‌هاي شديد بعضي از اهل‌تسنن به خاطر عدم شناخت آن‌ها از مباني اعتقادي شيعيان است.
3. با ياد‌گيري علوم اهل‌بيت و آموختن آن‌ها به مردم امر امامان‌معصوم زنده مي‌شود.

4. لازمه‌ي قدرت و عظمت امت‌اسلامي در برابر دشمنان، اتحاد فكر و انديشه‌ي آنان در مسائل 
ديني است.

 


